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Abstract  

Reza Amirkhani is among contemporary writers who pay special attention 

to the verses, references, meanings, and concepts of the Quran in their 

works. Amirkhani's extensive use of Quranic verses within the context of 

the rhetorical implications and lexical arrangements presented in his 

writings has led to the creation of a unique linguistic strategy. However, 

Amirkhani is not always successful in achieving the intended semantic 

emergence. At times, when the Quranic verses find their way into his 

specific linguistic games, the reader becomes confused, and his feelings and 

perceptions are challenged. The present study employs a descriptive-

analytical method to examine the issues related to the presentation of 

Quranic concepts and references in Amirkhani's works. Accordingly, the 

lexical implications in Amirkhani's writings are explored, and the semantic-

conceptual combinations of Quranic verses in those works are analyzed. 

The content-related issues in Amirkhani's works regarding the Quranic 

concepts and meanings relate to misinterpretations and readings of Quranic 

phrases and concepts alongside complex and disruptive linguistic games 

that have been applied to some Quranic expressions. 
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1. Introduction      

Considering the artistic and imaginative nature of the novel format, the 

incorporation, design, and presentation of Quranic concepts becomes 

particularly important. This is because the message and motivation of the 

author are embedded in the spirit and psyche of the audience, and the reader 

does not find an opportunity to analyze the content amidst the technical and 

artistic techniques of the writer. Among contemporary authors, Reza 

Amirkhani is considered as one of the most successful novelists who, 

alongside his diligent efforts, has also achieved significant 

accomplishments in the dissemination of Quranic thoughts, in terms of both 

style and writing technique in his works. Analyzing the structural form and 

artistic nature of Amirkhani's novels with regard to the Quranic data is the 

method used in this research. 

 

2. Methodology     

This research employs a descriptive-analytical method and utilizes library 

sources to analyze the content of Amirkhani's works in the field of the 

function of Quranic data. 

 

3. Results and discussion     

The concept of pathology in this article refers to identifying the weaknesses 

and flaws in Amirkhani's writings. The author aims to make suggestions 

for the optimal presentation of Quranic data through analyzing the 

functioning of these data in Amirkhani's works. Amirkhani is a storyteller. 

In his stories, he has complete freedom to write wherever his imagination 

and thought allow. Therefore, the text produced by him cannot be evaluated 

like a doctrinal, religious, jurisprudential, or even political text. On the 

other side of Amirkhani's text are the readers, who feel the impact of his 

ideas in their soul and mind. Thus, the relationship that the text creates with 

the reader is the priority and central focus of this article. On the other hand, 

paying attention to all aspects of a text and reading it uniformly, if not 

impossible, is very difficult. Therefore, every critic emphasizes certain 



aspects of the story and analyzes its literary features at the expense of 

overlooking the other aspects. 

 

4. Conclusion        

Amirkhani is a young and capable contemporary writer who has repeatedly 

utilized the Quran in various ways in his works. In his writings, there are 

traditional methods of drawing from the Quran, such as the direct quotation of 

Quranic meanings and concepts, as well as innovative aspects of design, 

function, and influence from the verses of the Quran. The meanings and 

concepts of the Holy Quran undergo certain transformations in Amirkhani's 

unique writing style and his distinctive translation of words, which, in some 

cases, lead to his special imagery on topics such as jihad and martyrdom. 

However, considering the rich and artistic nature of the novel and the lack of 

analytical space within it, playing with Quranic meanings and words can, in 

some instances, create ambiguity in the audience's understanding of Quranic 

concepts. In the realm of character creation in Amirkhani's works, although 

Quranic meanings and concepts have been influential, this influence does not 

give a distinctive appearance to the characters' traits, actions, and discourse. 
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 چکيده 
ای به آیات، اشارات،  گيرد که در آثار خود توجه ویژهرضا اميرخانی در زمره نویسندگان معاصری قرار می 

های  های بيانی و چيدماناستفاده فراوان اميرخانی از آیات قرآن کریم در بستر دلالت معانی و مفاهيم قرآنی دارد.

انجامد. البته اميرخانی در زایش معنایی مورد  ای می واژگانی ارائه شده در آثارش، به خلق استراتژی زبانی ویژه

های زبانی خاص او مجال بروز  نظر خود هميشه موفق نيست، بلکه گاهی همزمان که آیات قرآن در بستر بازی 

نوشتار پيش رو با  شود.  یابند، خواننده سردرگم شده، احساس و ادراک او به چالش کشيده می و ظهور می 

به آسيبتوصيفی کاربست روش تحليلی   پرداخته  ،  اميرخانی  آثار  مفاهيم و اشارات قرآنی در  شناسی طرح 

اساس  است. این  دلالت  ،بر  کاوش  نوشته مقاله حاضر ضمن  در  موجود  واژگانی  نحوه های  اميرخانی،  های 

ا  هرا مورد ارزیابی و تحليل قرار داده است. ارائه برداشت  ویفهومی آیات قرآن کریم در آثار  م   -ترکيب معنایی 

های زبانی پيچيده و مُخِلِ در فهم معنایی که با  های نادر از عبارات و مفاهيم قرآنی در کنار بازیو خوانش

برخی عبارات قرآنی شده است، از جمله اشکالات محتوایی آثار اميرخانی در حوزه طرح مفاهيم و معانی  

 قرآنی است. 

 . آسيب شناسی، رضا اميرخانی، مفاهيم قرآنی، معانی قرآنیکليدی: های واژه
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 مه مقدّ -1

نویسندگان معاصر، رضا امیرخاني را مي نویسان  ترین رمانن از جمله موفق توادر میان 

های  معاصر معرفي نمود كه در كنار سعي بلیغ، این نویسنده در نشر و گسترش اندیشه

در آثار خود كسب   ،سبک و تکنیک نگارشي  دستاوردهای قابل توجهي نیز از نظرقرآني،  

ها  سهای امیرخاني با توجه به مقیا كرده است. تحلیل شکل ساختاری و ماهیت هنری رمان

گزاره داستانو  فن  تکنیک های حوزه  كه  دارد  آن  از  به نویسي، حکایت  و  فراوان  های 

رمان بیشتر  هنری  ماهیت  و  بدیعي شکل ساختاری  دربرگرفته  مراتب  را  امیرخاني  های 

ای به رسانه ادبیات داستاني و به خصوص قالب رمان دارد. او  است. امیرخاني نگاه ویژه

یعني من باید در این منبر    كنم؛مان نگاه ميعنوان منبر به ر  در این باره گفته است: »من به

گرچه منبر    .(37  :1390)اسماعیلي،«شودواقعاً باعث تقرّب مردم مي  حرف بزنم. حرفي كه

تفاوت با مفهوم عام منبر دارد، اما بيمورد نظر امیرخاني  بنیادی و كاركردی  شک  های 

قرآن و حدیث عناصر اصلي این منبر خواهند بود. از این رو در آثار وی طیف وسیعي از  

این است    ،های قرآني ارائه شده است. نکته قابل تامل در این مقاممفاهیم، معاني و اندیشه

نده  انگیزش حس خوان  ون رمان، آفرینش فضایي تخیّلي برایكه در یک متن ادبي همچ

  ، ساستأثیر گذاردن بر عقل مخاطب اولویت دارد. بر این ا   بر بیان دقیق واقعیت عیني برای

بررسي و حتي    كاركرد تبلیغي قالب رمان و به عبارت بهتر منبر بودن آن، موضوعي قابل

ای است كه: »نویسنده در آن، با استفاده از واقعیت  زیرا رمان نوشته  مناقشه برانگیز است؛

های گوناگون و در  و عینیت و یا از طریق تخیل به شیوه هنری، قهرماناني را با گرایش

وجب و موجد حوادثي آفریند كه مگزیند و یا ميگستره دین، تاریخ، جامعه، و... بر مي

هایي نظیر: آیات قرآن كریم در بنابراین پرسش  .(45  :1384بزرگي،  «)دهشوند شگرف مي 

اند؟  ای از واقعیت، عینیت و تخیل ارائه شده یک قالب ادبي همچون رمان در چه گستره

رمانان و حوادث داستان چه  ارتباطي داشته است؟   طرح آیات قرآن كریم با پرداخت قه 

فني تکنیک  نکات  داستانو  نوظهور  ادبي  قرآن های  آیات  از  تاثری  و  تاثیر  چه  نویسي 
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و...  داشته باید  سؤال اند؟  دیني  رسانه  و  منبر  عنوان  به  رمان  انگاشتن  در  كه  هستند  تي 

ارزیابي گردند. از این رو و با توجه به فضای هنری و تخیل محور قالب رمان، به كارگیری،  

كند؛ زیرا پیام و انگیزه نویسنده  ای پیدا ميطرح و ارائه مفاهیم قرآني در آن حساسیت ویژه 

های فني و هنری  شده و خواننده در ل به لی تکنیکدر روح و روان مخاطب ذخیره  

 نویسنده مجالي برای تحلیل محتوا پیدا نخواهد كرد. 

شود كه:  در این نوشتار به این سؤال اساسي پرداخته مي  با توجه به آنچه بیان شد  

هایي به دنبال دارد؟ در  طرح و ارائه مفاهیم و معاني قرآني در آثار امیرخاني چه آسیب

های وی ها و خوانششود نحوه ارائه آیات و مفاهیم قرآني، برداشتاین مسیر سعي مي

هیم و معاني قرآني  در حوزه نقل مفا  های ادبي اوتکنیک  از آیات قرآن كریم و برخي از

آسیب نگاهي  ميبا  مهم  این  گردد.  ارزیابي  ضعفشناسانه  برشمردن  ضمن  های  تواند 

احتمالي موجود، نکات برجسته سبکي در حوزه انتقال مفاهیم قرآني را به وسیله رسانه  

های نقل شده از آثار  ذكر است در این نوشتار عبارت  قابلادبیات داستاني مبرهن سازد.  

آثار وی نقل شده و دخل و تصرفي در شکل    امیرخاني، مطابق رسم الخط موجود در

 های او انجام نپذیرفته است. نوشتاری عبارت 

 

 پيشينه تحقيق  -1 -1

و مقالت فراواني به رشته تحریر در آمده است. برای    هاب ادرباره آثار رضا امیرخاني كت 

(  1394نمونه محمد حسن شاهنگي در كتاب »خوانشي نقادانه از آثار رضا امیرخاني« ) 

اندوخته نقد  آموختهضمن  امیرخاني،  ها و تجربهها،  از جهات    را،  آثار ویهای زیستي 

نگارش یافته  های امیرخاني  . مقالت فراواني نیز درباره نوشتهاست  كردهگوناگون ارزیابي  

نویسي آثار نامبرده مورد محاكات قرار گرفته است. داستان  های فني ها جنبهكه در بیشتر آن

رمان   اجتماعي  »نشانه شناسي  مقاله  در  باستاني  معصومه  و  فرهنگي  نمونه سهیلا  برای 

( كاربرد فراوان آیات قرآن را ابزاری برای به تصویر كشیدن هویت اسلامي  1393بیوتن« )
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اند. مصطفي گرجي و یوسف رضا حامدی نیز در مقاله  شخصیت قهرمان داستان دانسته

( با 1398پردازی« )عنصر شخصیت و شخصیت  »بررسي و تحلیل رمان بیوتن با تأكید بر

اینکه در متن و   به  مرتبه از آیات قرآن    76ای؛  صفحه   480این رمان    گفتگوهایاشاره 

های  یکي از ویژگي  ،های طنزآمیز همراه استموارد، با تأویل  ای ازاستفاده شده كه در پاره

كیومرث    اند.شناختي خاص از آیات قرآني دانسته یبابارز این رمان را استفاده هنری و ز

نیز در   بیوتن«  رجبي و محمدنبي احمدی  تحلیل محتوای قرآني رمان  »بررسي و  مقاله 

نحوه كاركرد و طرح آیات قرآن   متمركز شده و  یادشده(  بر محتوای قرآني رمان  1398)

كه    پژوهشيتوان گفت  اند. در مجموع ميكریم در این رمان را مورد بررسي قرار داده

تک تک آثار امیرخاني را در مبحث آسیب شناسي كاركرد و طرح مفاهیم قرآني ارزیابي  

 است.  انجام نشده كرده باشد، تا كنون 

 

 بحث  -2

 شناسی آسيب -1 -2

  فرایندهای   تأمین  و  تکمیل  هدف  با   شود كهواقع به مطالعاتي گفته مي   در  شناسي آسیب

  پیشنهاد   آن  برآیند  و  پذیرد،مي  صورت  درمان  یا  و  پیشگیری  تشخیص،  شناسائي،  گانه  سه

  مورد   هاآسیب  ،علم  این  در.  است  هاآسیب  و  آفات  رفع  یا  و  دفع   برای  مناسب   حل  راه

 اصلاح  و  بردن  بین  از  برای  راهي  آن،  شناخت  رهگذر  از  تا  گیرندمي  قرار  كاوش  و  بررسي

  و   كاربردی  از  اعم  علوم  هایرشته  همه  در  شناسيآسیب  اصطلاح  امروزه.  گردد  ارائه  آنها

  و   تعلیم  و  روانشناسي  در  ویژه  به  و  طبیعي،  و  انساني  و  تجربي   پایه،  غیر   و  پایه   انتزاعي،

شناسي در این مقاله  . مفهوم آسیب(27: 1383 ستوده،)دارد  را خود خاص كاربرد تربیت

ابعاد ضعف و خلل های امیرخاني اطلاق شده و  های موجود در نوشتهنیز بر شناسایي 

های  های قراني در نوشتهكاركرد داده  شناسي نحوةد در بستر آسیبنسعي دار  نگارندگان

داده  برایهایي  پیشنهاد  ،امیرخاني این  كارائه احسن  بیان  داستاننها  امیرخاني  نویس  ند. 
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ش را به هر سمتي كه تخیل  نویسد اختیار تام دارد كه قلم ميهایي كه  است و در داستان

توان متن تولید شده توسط او را به مانند  بچرخاند. بنابراین نمي  ،دهدو تفکر او اجازه مي

 یک متن عقیدتي، مذهبي، فقهي و حتي سیاسي ارزیابي كرد. اما در آن سوی متن امیرخاني، 

كه او از این خواندن نوشته در روح و روان خود احساس    است  و تاثیری  خواننده این متن

اولویت و مركزیت بحث این    ،كنداین ارتباطي كه متن با خواننده ایجاد ميبنابر   كند.مي

های یک متن و خوانش یک دست آن اگر  مقاله است. از سوی دیگر توجه به تمامي جنبه

هایي  توان گفت هر منتقدی با تاكید برجنبهراین ميمحال نباشد، بسیار دشوار است. بناب

زند و این  ها دست به تحلیل متون ادبي مياز داستان به بهای نادیده گرفتن سایر جنبه 

بر این    .(92: 1398صافي پیرلوجه، ن.ک؛  )  كندخواني را طبیعت خوانش حکم ميگزیده  

نیز گزیده  این مقاله  در  از متن نوشتهاساس  نقادانه  هایي  امیرخاني جهت خوانشي  های 

های انتخابي، ارزیابي  های قرآني در این گزیدهانتخاب شده  و نحوه طرح و بازتاب داده

های فني و تکنیکي هنر داستانویسي در آثار  گردد. بنابراین ممکن است برخي از جنبهمي

   و حتي در مواردی ارتباط درون متني كلیت اثر، نادیده گرفته شود.امیرخاني 

 

 های قرآنیدیالکتيک ناقص در ارائه و طرح برخی داده -2 -2

معني بررسي نقادانه مطابقت یک عقیده یا رای با  ه  به طور كلي ب  (dialectic) دیالکتیک

گر شدن حقیقت در نتیجه تقابل عوامل متضاد یا  حقیقت است. دیالکتیک در واقع جلوه

مختلف است. منظور از دیالکتیک فرآیندی است كه فهم مطالب از طریق بررسي نقادانه،  

: 1388؛ كروچه،  )ن.  شودامتزاج و تکمیل آنها میسر ميمبارزه میان نظرات متضاد و حتي  

از  مي   .(18 بسیاری  ارائه مفاهیم و معاني قرآني در  و  توان گفت فرآیند گزینش، طرح 

شود. امیرخاني در بسیاری از  های امیرخاني به دیالکتیک ویژه و مشخصي ختم مي رمان

  ، های خود برای آنکه ارتباطي موثر و پویا بین متن خود و خواننده آن برقرار كندنوشته

ها، حوادث داستان،  یعني در گفتار و كردار شخصیت  ؛كندفضایي دیالکتیکي فراهم مي
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فضایي منطقي  های هنری آثارش،  طرح و پیرنگ آن و در مجموعِ بسیاری دیگر از ظرفیت

كوشد ضمن آنکه داستانش  كند. او ميهای خود فراهم ميبرای پذیرش یا انکار برداشت

دربارة  ، به مخاطب خود این فرصت را بدهد كه  بردميرا در افق فکری خویش پیش  

توانسته است با ارائه كلید    «قیدار»برای نمونه امیرخاني در رمان    تأمل كند.هایش  اندیشه

در نتیجه تقابل عوامل متضاد یا مختلف با   داستان و هایواژه قرآني فتوت در بستر كنش 

این رمان  برداشتي پویا و سیال از این موضوع پیش روی مخاطب خود بگذارد. در    هم،

های ناصحیح پدیدار شده  ا اندیشه مفاهیم متعالي مورد نظر نویسنده در تقابلي ملموس ب

 و در سطوح مختلفي جناح حق و حقیقت پیروز این تقابل است.

یا  امیرخاني   خواسته  بلکه  نیست،  موفق  خود  نظر  مورد  معنایي  زایش  در  همیشه 

ناخواسته در برخي موارد به جای آنکه فضایي منطقي برای پذیرش یا انکار متن خود  

فراهم كند، مخاطب خود را با چالش ادراكي بزرگي روبه رو كرده و او را به سوء برداشت  

ایي متن امیرخاني برای یک محقق  دهد. بي شک كشف مقصود نهاز متن خود سوق مي

  علوم دیني و ادبي كاری محال نیست، اما در مواردی ارتباط خواننده عام   آموختةدانشو 

های ویژه وی غیر ممکن  با عمق معنایي مورد نظر امیرخاني در بستر ابداعات و تنکیک 

 خوانیم: برای نمونه در رمان بیوتن مي رسد.به نظر مي

بیند  اشتباه قرآني كه زیبایي را در سیاه چشمي مي  1سال پیش ]تحقیقي[ درباره    4» 

غربي چرا  كه  كردیم  پیدا  دادیم...  وانجام  مو  و رنگ  بلوند هستند  بیشتر  چشمشان    ها 

 به آنزیم پِسین معده ربط داشت. اتفاقاً!  مشکي نیست...

 دهد:های خشي گوش كند، اما او ادامه ميهیچ كس مشتاق نیست تا به باقيِ صحبت

ریسرچِ تحقیقات دیني بود. اما بعد نتایجش را دادیم به شركت تحقیقات    1]یک[  

متوجه شدیم   2ترِیی رِكردندش! ما توی لَب  1فایها هم سرتيشناسي نیوجرسي. آننسب

شود. از بیندازیم بور مي  ،ساعت داخل پِسین یعني آنزیم گوارشي  5اگر موی سفید را  

 ها باید ارتباطي با این قضیه داشته باشد. اینجا حدس زدیم كه موی بور غربي
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 گوید: ارمیا اصلاً حوصله ندارد. آرام مي 

 موی سر چه ربطي دارد به اسید معده؟ 

ربط دارد! ربط دارد! البته به اسید نه، به آنزیم! از قرآن هم استفاده كردیم، تفسیر قرآن 

رود شکمِ ماهي.. بر ميداني كجا؟ آنجا كه یونس پیامدهید! ميبه قرآن كه شما پزش را مي

اش پِسین داشته است  حال وال باشد یا نهنگ یا هر ماهي بزرگ دیگری. بالخره در معده

اینجا كارِ مشترک كردیم با شركت تحقیقات نسب شناسي و پیدا كردیم  دیگر... بعد از 

بر به حساب  ( از فرزندان یونس پیامg˃30فاصله )  3جِنِریشِن  30ها عمدتاً با بیش از  غربي

و  319  :1387تر است«)امیرخاني،  هم رنگ مو و چشمشان روشنآیند و برای همین  مي

320). 

رمان؛نمونه   منفي  زبان شخصیت  از  كه    یاد شده  شده  نقل  یعني شخصیت خشي 

نخست به مضمون وجود اشتباه در قرآن اشاره دارد كه این موضوع مطلقاً موردی دور از  

این بر  افزون  است.  كریم  قرآن  برداشت  ،ساحت  خشيبارها  نادرست  روش    های 

هرمنوتیک فهم قرآن و تفسیر قرآن به قرآن قلمداد شده و نویسنده نیز در هیچ جای رمان  

برداشتنمي تعارض،  و  تقابل  یک  طرح  طریق  از  بکشد. كوشد  نقد  به  را  خشي  های 

همچنین در هیچ جای رمان صحبتي از روش صحیح هرمنوتیک و تفسیر قرآن به قرآن 

سد كه تکرار چندباره چنین مطالبي بدون تركیب تز و  ربیان نشده است. چنین به نظر مي

كند كه امیرخاني در واقع با  ي تزی مشخص، ذهن خواننده را به این سمت هدایت ميآنت

های ناصحیح  اصل روش هرمنوتیک و تفسیر قرآن به قرآن در افتاده است و نه با دریافت

 از این دو مقوله. 

گوید كه  خندیم. خود خدا هم توی قرآن ميقدر مي»امروز از آن روزهاست ها! چه 

ایم. است. برای هر انساني تفریحي گذاشته   «فاني»برایش    «من»كُلُّ من علیها فانٍ! یعني هر  



 65 ة، شمار1404 تابستان، ششمبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  106

 

-خندند. جیسن من و فان عربي را انگلیسي خوانده است. ارمیا هیچ نميدوباره همه مي

از رو نمي اما خشي  آن زمانگوید.  توانند  ها ميرسید كه همینها چه عقلمان ميرود. 

 . (268و 267 هاست«)همان:ی زماناز قرآني كه مال همه تفسیر هرمنوتیک مدرني باشد  

شود  داني قلب قرآن است و توی نگاهِ هرمنوتیکِ مدرن مي»خودِ سوره یاسین هم مي

 . (265 كه یاسین مخفف یونایتدِستیت باشد«)همان:یک برداشت داشت 

نیز برداشتي نادرست از یک موضوع موجود در    «ناصر ارمني» در مجموعه داستان  

تلقي، تاویل و تفس تعمیم داده شده و این  به قرآن  یر هرمنوتیک  تورات تحریف شده، 

مازی عوض شده    ،»وقتي ما آمدیم به جای اینکه ما عوض بشویم  قرآن نامیده شده است:

س علاقه پیدا كرده  بود. توی آن مدت فقط كتاب مقدس خوانده بود. خیلي به كتاب مقد 

گفت: »خدا حوا را از دنده چپ آدم  گفت قرآن هم كتاب مقدسي است! ميبود. به من مي

نه؟  گفت كه هنرمندا هم مثل زنگفتم ممکنه. ميآفرید.« مي ها روح لطیفي دارن. مگه 

كرد: خب برای همینه كه هنرمندا همه شون از جناح  گفتم: خب بله. بعد استدلل ميمي

( اگر  177  :1389  همو،تفسیر! هرمنوتیک!«)  گن تاویل وشن. به این مي چپ زاییده مي 

توان احتمال داد جناح چپ در این سطور منظور گرایش سیاسي خاصي باشد و  چه مي

این قسمت در صدتوان چنین قلمداد كرد كه امیرخاني دحتي مي های  د نقد دریافتر 

اندیشي دیني باشد. اما تمام این احتمالت صورت مسئله را پاک نکرده فکری مدعیان نو 

لیل و نقض  ارائه خام چنین مطالب سستي، بدون تح  ،و در چنین فضای تخیل محوری

تر از آنکه توانسته باشد گفتارهای سست  زیرا چنین مطالبي پیش  مثال، قابل توجیه نیست؛

مدعیان نواندیشي دیني را به سخره بگیرد، باور و ذهن مخاطب خود را به چالش كشیده  

توان محدود كرد و چنین  تر آنکه خواننده این متن را به فرد یا قشر خاصي نمياست. مهم

دارند كه مطلب    های امیرخاني این قدرت تحلیل راانگاشت كه تمامي مخاطبان داستان

موجود در بطن داستان را بیرون از فضای هنری برده و در یک بستر عقلاني و دیني به  

 محاكات بگذارند. 
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ميالبته مي  امیرخاني در سطحي دیگر  تصویری كه در ذهن توان گفت  بین  كوشد 

با عینیتي كه برای او در واقعیت بیروني    ،كندهای قرآني خلق ميمخاطب خود از داده

فکر و دریافت    اما با توجه به تفاوت سطح  تقابلي هدفمند برقرار كند.  ،وجود داشته است

تواند كنش و واكنش تركیب خلاقه جریان سیال  این تقابل هدفمند همواره نمي  ،مخاطبان

قسمت اعظمي از    میرخاني در واقعا  ذهن مخاطب با افق فکری نویسنده را فراهم كند.

دریافت فکری مخاطب به  را  نظرش  قرآني مورد  آزاد   ،محتوای  را  او  و  نموده  موكول 

 كند. این تقابلجستجوظرش را در بیرون از داستان  گذارد كه فهم كامل مناسبات مد ن مي

آثار   دیالکتیک، هرچند  اما قطعا در مواردی سوء  و  زیبا و خواندني كرده،  را  امیرخاني 

برداشت و فهمي ناصحیح نیز تولید خواهد كرد. برای نمونه در حاشیه صفحات رمان  

،  290،  268،  183  :1387  همو،  لامت سجده استفاده شده است )ن.ک؛بیوتن، بارها از ع

در تمامي این موارد كه علامت سجده قرآني به كار رفته است، موضوع مورد بحث    .(469

  ، آید، در كنار این عباراتاسکناس دلر است! یعني هركجا صحبت از دلر به میان مي 

رسد چنین  درج شده است. به نظر مي   و در حاشیه صفحه علامت    علامت  

با رسوخ در ذهن و ناخوداگاه   ،تنتركیبي از علائم قرآني در ساحت داستاني مانند بیو

خاني  مخاطب، نوع نگاه وی نسبت به قرآن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در واقع امیر

طلبي و غفلت جامعه مدرن آمریکا را به خوبي به تصویر  گرچه با این تکنیک عمق دنیا

در بستر دیالکتیکي قوی صورت نپذیرفته    ،اما در نهایت  ارائه احسن این مطلب  ،كشیده

 صد صحیح ناتوان است. رد ای صدو خواننده از دریافت نتیجه

 

 مطالب ناسازگار با قرآن کریمارائه  -3 -2

های خود مرز عالم دنیا و آخرت را در هم ریخته و با  امیرخاني در بسیاری از داستان 

دهد. ئالیسم جادویي تغییر ميهایش را به سوی رظرافت خاص خود، فضای رئال داستان
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و جلوة فني  قابل    هرچند جنبة  و  ستودني  آثار وی  از  برخي  در  تغییر فضا  این  هنری 

مطالبي  ، بیان  حضور اموات و ارواح در وقایع داستان  ین است، اما در برخي مواردتحس

از    «خیابان»برای نمونه داستان كوتاه    را به همراه داشته است؛ناسازگار با محتوای قرآن  

شود. این فرد  ، از زبان روحي سرگردان روایت مي «ناصر ارمني»مجموعه داستان كوتاه  

شهدا دفن    ری نبوده، چون به اشتباه جسد او را در قطعةانسان درستکا  ، كه در زمان حیات

كسي به حساب و كتاب او رسیدگي نکرده و مجبور است    ،اند، در عالم پس از مرگكرده

و  ها و خطوط بي آر تي كلانشهر تهران پرسه زده  روزها در میان كوچه  ،تا روز قیامت

مگر نه این است كه  (.  140- 129  :1388شب دوباره در قبر خود فرو برود )ن.ک؛ همو،  

آیات بسیاری را درباره عالم پس از مرگ و حساب و كتاب در برزخ   ،خداوند در قرآن

بیان نموده است؟ پس امیرخاني بر چه اساس دفن شدن یک جنازه در میان قبور شهدا را  

نیز مطالبي    «من او»در بخشي از رمان    حسابرسي به اعمال متوفي جلوه داده است؟  منافي

كند. طرفداران  مي  ریه تناسخ را در ذهن مخاطب تداعيهایي از نظشود كه جلوهان ميبی

اند و بعضي مگر اینکه بعضي نسخ شده  ،غیر از انسان، حیواني وجود نداردتناسخ معتقدند  

گویند كه افراد كامل از میان اخیار و ابرار، بعد از مفارقت روح از  ها مياند. آنباقي مانده

شوند. اما غیر كاملین، از  و در نور مستغرق ميس آنها به عالم عقلي متصل  بدنشان، نفو 

شوند.  منتقل مي  ،انداین ابدان به ابدان دیگر؛ انساني یا حیواني، به مناسبت آنچه عمل نموده

شود تا نفس به پس هر خوی و هیئت ظلمانیه كه بر نور نفساني غلبه كند، موجب مي

های منفور  یکي از شخصیت .(375 :1383)سبزواری، ال یابد ن خلق انتقحیوان مناسب آ

پاسبان عزتي نام دارد كه در زمان كشف حجاب رضا خاني به برداشتن    «من او»رمان  

زن سر  از  لوطيچادر  از  تعدادی  توسط  نهایت  در  و  بوده  مشغول  تهران  و  های  ها 

من  »شود. در بخشي از داستان  ی چاقو كشته ميجوانمردان تهران با ضرب هفت ضربه

كند. در میان گفتگوی علي با روح پدرش،  اش دیدار ميعلي فتاح با پدر فوت شده  «او
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ي زخمي وارد  ها بعد از مرگ، در روز روشن به صورت سگشخصیت پاسبان عزتي سال 

 شود:فضای داستان مي 

تا بچه قد و نیم قد كلاه عزتي را گرفته بودند و دستش ده بازی  »نگاه كردم. چند 

ها مثل سگ از ترسش فرار  رفت، بچهكردند. همان عزتي كه وقتي در محل راه ميمي

ها  ای دنبال بچهریخت و با چه بدبختيكردند. عزتي كه خیلي پیرتر شده بود، عرق ميمي

آمي آبي  لباس  هنوز  دگمه ژانيدوید.  همان  با  بود.  پوشیده  را  بچهاش  طلایي.  ها  های 

جا جای هفت ضربه را روی بدنش دیدم، از هر هفت  دادند. من آنكلاهش را پس نمي

 گفت:ریخت. بابا ميزخم خونابه مي

 ش خواسته تفریحي بکند! یا شاید هم خواسته ما تفریحي بکنیم! ملک دوزخ-

هایي كردند و من قرار شد  كردم. بابا سفارشمن شگفت زده آن طرف خیابان را نگاه مي

جون بگویم تا سر كوره به یکي از كارگرها برسند و ماماني بروند فرانسه پیش  به باب

دفعه وسط صحبت یک  من  و...  ميمریم  نگاه  عزتي  به  كه  همان جور  بابا  كردم،  های 

 پرسیدم:

 بابا راستي عزتي را كي كشت؟ -

 بابا جواب داد:

رفتي دنبال    ،ای فلان فلان شده به جای اینکه بپرسي بابایت را چه كسي به ناحق كشت  -

 قاتل بر حق عزتي؟!

ها با یک  برگشتم بابا نبود. آن طرف خیابان را نگاه كردم، از عزتي هم خبری نبود. بچه

 كردند. فریاد كشیدم:ده بازی ميكلاه آبي با نشان شیر و خورشید دستش

 اید؟ ها این كلاه را از كجا آوردهبچه -

 یکي شان گفت: 

 شد، این كلاه را روی سرش گذاشته بودند...یک سگ زخمي از اینجا رد مي -

 ها است. پاسبان كاری نکن فسقلي! این كلاه پاسبانسیاه -



 65 ة، شمار1404 تابستان، ششمبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  110

 

خشکشان زد با ترس نگاهي به كلاه انداختند. كلاه را روی زمین رها كردند و به دو در  

د  ناكي ریخته بود. كلاه هم همان جا افتاده بورفتند. جلو رفتم. روی زمین خونابه بوی

 . (270: 1388)امیرخاني،  كلاه آبي با نشان شیر و خورشید 

از تناسخ به صراحت سخني به میان نیامده است؛ ولي مفسران   در قرآن كریم گرچه 

آیه قرآني ناظر به    1000به بحث از آن پرداخته و برخي بیش از   آیه  20در تفسیر حدود  

و   زیرا تناسخ انکار بهشت اند؛را با بطلان تناسخ مرتبط دانسته و مسائل مرتبط با آن معاد

گذارد.  و غفران، جایگاهي باقي نمي را در پي داشته و برای توبه، انابه، شفاعت، عفو  جهنم

)زمردیان،  اند  پذیرفته   از همین رو بطلان تناسخ را به معنای مشهور همه دانشمندان مسلمان

(. بنابراین گرچه امیرخاني در مورد یاد شده به وضوح تناسخ را در داستان  472  :1376

است نکرده  نوشته شدةمطرح  متن  است  ممکن  اما  در  ،  این    او  مخاطبان،  برخي  ذهن 

 موضوع خلاف با محتوای قرآن را متبادر كند. 

در قرآن كریم با لطافت و مهر زیاد، بندگان خود را چنین به  از سوی دیگر خداوند  

قُلْ یاَ عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسرَْفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ   »فرماید:  توبه تشویق مي

  «قیدار»( در قسمتي از رمان 53)زمر،   «إِنَّ اللَّهَ یَغْفرُِ الذنُُّوبَ جَمِیعاً  إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

رسد، اما در نهایت  ع توبه به نظر ميومطلبي بیان شده كه در نگاه نخست توجه به موض

 نوعي تشویق به گناه قلمداد كرد: توان بهاین مطلب را مي 

ام، خیلي بیش از تو؛ برای همین با آدم خطاكار راحت  گي خطا كرده»زیاد تو زنده

شده باشد،    و پاش لغزیده باشد و بعد هم پشیمان  م. آدمي كه یک بار خطا كرده باشدتر 

تر است از آدمي كه تا به حال پاش نلغزیده.... این حرف سنگین است... خودم هم  مطمئن

شود،  دانم. خطا نکرده، تازه وقتي خطا كرد و از كارتنِ آک بند در آمد، فلزش معلوم مي مي

معوجِ خط ش  و  كج  این كفِ دست،  مثل  است...  روشن  است،  رو  فلز خطاكرده  اما 

كنم، اما پای آدم تک خطا  از آدم دو خطا دوری مي  ترسم،خطا ميپیداست. از آدم بي

هرچند به شکلي غیرمستقیم  ن قسمت  امیرخاني در ای  .(472:  1391)امیرخاني،  «ایستم...مي
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است كه وی نتوانسته است با توجه به اهمیت و    به مقولة توبه نزدیک شده، اما واضح

تکرار كلیدواژه توبه در قرآن كریم حق مطلب را، آن گونه كه شایسته و بایسته این موضوع  

 منتقل كند.  ،است

خلاف    كاملاًمطالبي    ،كه در نوع خود  بیان شده استدر رمان بیوتن نیز بارها مطالبي 

كند. »ان بعض الظن اثم... یعني همانا بعضي از متن قرآن را در ذهن خواننده متبادر مي

اسمزن فقط  خودشان  ها  روی  را  زن  اسم  فقط  نیستند.  هیچي  آرمیتا.  همین  مثل  اند. 

ضي  »عرض نکردم؟! بع  .  (62و  61  : 1387یي، نه حجابي...«)امیرخاني،  اند. نه حیاگذاشته 

رود زیر  ا آچار مي. و ال زن حسابي باند! فقط اسم، »ان بعض الظّن اثم«ها فقط اسمزن

نمونه 78  ماشین؟!«)همان: در  قرآني (  عبارت  كه  دیگر  به  13)حجرات،    »لتعارفوا«ای   )

ن به صورت فارسي خوانده شده و به های رمامعنای شناختن، از زبان یکي از شخصیت

. در جایي دیگر عبارت  (20  :1387)امیرخاني،    معنای تعارف كردن ترجمه شده است

ارائه شده و   سوره مباركه شمس به صورت فارسي و به معنای زدن  14در آیه    بِذنَْبِهِمْ«»

( به صورت  كلُّ مَنْ عَلیها فَان)  نسوره الرحم  26«  از آیه  فَانو »   «مَنْهای » در ادامة عبارت

ه بر  و سپس  خوانده شده  و سرگرمي  انسان  معنای  به  فارسي  انگلیسي  به  اساس  مان 

»من«  گوید كه كُلُّ من علیها فانٍ! یعني هر  »خود خدا هم توی قرآن مي  شوند:ترجمه مي

( در جایي  268و  267  ایم.«)همان:فریحي گذاشتهاست. برای هر انساني ت   برایش »فاني«

تتلق...  » سوره انبیاء به صورت    103« از آیه  ئكةتَتَلَقَّاهُمُ الملاهمین رمان عبارت: »  دیگر از

های پلیس زن آمریکایي كه شبیه به  خوانده شده و در نهایت به صدای پای اسب  .«تتلق..

نیز كلمه »تَنْهَى«    «من او»در رمان    .(251و  250  )همان:، تعبیر شده است  ها هستندفرشته

  ؛ شودیعني مفهوم تنهایي خوانده و ترجمه مي  سوره عنکوبت به معنای فارسي؛  45ه  در آی

شود. توی كتاب آمده، تنها... تنها عن  گیر مي »اگر ما و امثال ما نباشند، فساد و فحشا دامن

شوند و فحشا  رسند. دو تنها جمع مي الفحشا و المنکر! با بودن ما، دو خواهان به هم مي

یا در جایي دیگر از    .(344  :1388)امیرخاني،    «افتد. ثواب هم داردری اتفاق نميو منک
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گي است. برای  بریم به خدا تنوع شرط است. شرطِ زندهخوانیم: »پناه مي همین رمان مي

زندگي خودت هم لزم است. در كتاب آمده... و خلقناكم ازواجاً، نگفته... و خلقناكم  

اش را هم  ی صیغه ی جمع آمده است. یعني چندتا، نه یکي. جخ حال فایدهزوجاً. صیغه

یعمل خیرا یره! ! خدا اجرت بدهد. توی كتاب هم آمده... فمن  خواهي دید... بارک الله

 (. 347گرفتي یره؟«)همان: 

پیوسته نمود  همای از وقایع و اتفافات بههرچند تمامي این عبارات در قالب سلسله

كنند و بدون مطالعه كلّ فصل یا حتي كلّ رمان و بدون اطلاع دقیق از فضای  پیدا مي

پیش از  های آن، نباید قضاوت شوند. همچنین همانگونه كه  پردازیداستان و شخصیت

هایي قلمداد كرد كه امیرخاني در  توان در بستر تکنیکبیان شده، این مطالب را مي  این

های مدرن و پسامدرن خود به كار برده است؛ اما در نگاه یک پژوهشگر قرآني و  رمان

حتي یک مسلمان معتقد، نقل چنین مطالبي در یک متن ادبي و داستاني قابل اغماض  

حث غرایب تفسیر به این  د و نهم كتاب التقان در ب نیست. چنانچه سیوطي در نوع هفتا

نماید كه برخي از مفسرین بنا بر ذوق خود از  موضوع ورود نموده و مواردی را ذكر مي

اند كه بسیاری از آنها از نظر او مردود و غیر قابل پذیرش  هایي كردهآیات قرآن برداشت

صص قرآن است  ق  وَلَکُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الْأَلْباَبِهستند. »كسي گفته منظور از  

های زباني  بنابراین بسیاری از بازی  .(588  :2، ج1384و آن بعید است« )ن.ک؛ سیوطي،  

برداشت از  برخي  همچنین  داده،  انجام  قرآني  آیات  و  مفاهیم  با  امیرخاني  غیر  كه  های 

همسوی او از متن قرآن كریم، در ارزیابي یک محقق علوم قرآني و یک مفسر غیر قابل  

اینپذیر از  بود.  به نظر مي  ش خواهد  نویسندهرو شایسته  امیرخاني،  رسید  ای همچون 

هایش یک بار از صاحب نظران حوزه تفسیر و علوم قرآني  پیش از چاپ و نشر رمان

-های قرآني ميبازتاب داده  -تر به طرح وگرفت و به شکلي بهتر و شایسته مشورت مي

 پرداخت. 
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 انتخاب و گزینش موضوعی آیات  -4 -2

به نوعي    ،هایشامیرخاني در بحث گزینش موضوعي و انتخاب آیات به كار رفته در نوشته

تکرار بیش از حد برخي موضوعات قرآني در   افراط و تفریط دچار شده است؛ زیرااز  

او را شعاری نموده و از فضای حقیقي و هنری دور  آثار امیرخاني گاهي متن نوشته شدة

   بیان كرده است مانند آنچه كه وی در رمان بیوتن با موضوعي مانند رزق حلال  كند؛  مي

یا بازی بیش از حدی كه او با مفهوم جهاد و شهادت در بستر ورود به حیات اخروی  

كند. از سوی دیگر امیرخاني  های او را تصنعي ميهایي از داستانشهدا انجام داده، بخش

عاصر را شرح دهد.  داری در دنیای مكوشد برداشتي درست از دینخود ميدر افق دید  

-گوید: »تصور من این است كه ما موظفیم زندگي دیناین مهم چنین مي خود او دربارة

دارانه در دنیای معاصر را شرح بدهیم. بهترین جای شرح آن رمان است و اتفاقاً احساسم  

)اسماعیلي،    ایم«این است كه اگر ما بتوانیم این كار را بکنیم در قالب رمان تصرّف كرده

توان به او ایراد گرفت كه زندگي دیندارانه فقط منحصر در  بر این اساس مي  .(33  :1390

گیرد  موضوعات محدودی كه او ارائه داده نیست، بلکه طیف وسیعي از مفاهیم را در بر مي

كه از بسیاری از آنها در آثار وی غفلت شده است. برای نمونه در آثار امیرخاني در باب  

بین مذاهب و اق  شود. همچنانکه از موضوعاتي  وام كار جدی یافت نميمقوله وحدت 

ه زن، حج، امر به معروف و نهي از منکر و...  همچون: مقوله ارث، مقوله حقوق و جایگا

 غفلت قابل توجهي شده است.

 

 نحوه ترکيب آیات در ساحت داستان  -5 -2

از آن دارد    حکایت های امیرخاني  بررسي موضوع نحوه تركیب آیات در بطن داستان 

امیرخاني  انجامد. برای نمونه  گذار نميای زیبا و تأثیرلاش او به ارائهای موارد ت كه در پاره

سراغ یکي از رسوم كلیسا رفته و مقوله اعتراف گیری و  «منِ او» هایي از رمان در قسمت

»دو ركعت نماز خواندم    قرار داده است:اعتقاد به گناهکار بودن نسل بشر را مورد توجه  
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و رفتم به اتاق مثلثي، برای اعتراف به كشیش... زانو زدم و خیره شدم در نور شمع. برای  

ترسیدم. سعي كردم برای خدا، از خدا و در خدا بترسم.  خودم، از خودم و در خودم مي

 دارگفت: سعي كردم و ترسیدم. كشیش با صدایي زنگ

 10تا8آیات  -و امَاّ مَن جاءَکَ یَسعي، وهُو یخَشي، فاَنتَ عنه تَلَّهي! سوره عبس

گوید. دیده بودم كه كساني كه برای  هنوز گیج بودم كه چرا كشیش این گونه سخن مي

 گویند:آیند، ابتدا به تلقین كشیش مياعتراف مي

 .(112  :1388كارم...« )امیرخاني، د گناهحكارم، من بي...من گناه كارم، من گناه

بخش  هرچند این  در  توسطاصل    ،امیرخاني  اعتراف  بخشش   گرفتن  و  كشیشان 

خواهد این نوع رفتارهای ارباب كلیسا  گناهانشان در قبال گرفتن پول، را نشانه رفته و مي

را به چالش بکشد، اما تركیب آیات ارائه شده توسط وی در این بخش به خلق برداشت  

كند كه  انجامد. چراكه در این قسمت از زبان كشیش آیاتي از قرآن را نقل مي متقن نمي

این  ن خدای متعال یک نفر را مورد عتاب قرار داده است. درباره اینکه چه كسي در در آ

ای این شخص  است. عده  منابع روایي و تفسیری اختلاف  ، در آیه مورد عتاب قرار گرفته

(  131  :10، ج1422ثعلبي،    .32:  30، ج1412طبری،    اند )ن.ک؛)ص( دانستهرا پیامبر اسلام

طبرسي،    اند )ن.ک؛دانسته  مصداق این عتاب   را  ای دیگر شخصي از بني امیه همچنانکه عده

 ( 548 :1412. شبر،  644  :10، ج 1372

این سوره درباره مردی د: »كنزول این آیات را چنین بیان ميعلامه طباطبایي شان ن

از بني امیه نازل شد كه نزد پیامبراكرم)ص( بود و ابن ام مکتوم آمد و وقتي ایشان را دید  

گرداند. و خداوند این  ترش كرد و صورتش را از ایشان بر  خود را جمع و جور كرد و رو

امیرخاني    .(325  :20، ج1374)طباطبایي،    «را حکایت كرده و سرزنش نموده استداستان  

آیه این  انتخاب  كهه  ،در  گویي  و  كرده  دنبال  را  خاص  مقام  مي  دفي  بفهماند  خواهد 

ای مکي و در كه خداوند در سوره  انسانیت انسان، بسیار نزد خداوند وال است؛ تا جایي

کي از نزدیکان وی را به خاطر كم توجهي  ابتدای بعثت به تندترین شکل ممکن، پیامبر یا ی
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توان گفت استفاده از آیات قرآن در  ميكند.  به انساني تهیدست و نابینا بازخواست مي 

چندان مطلوب و كشیش و افراد گناهکار معترف،    ةیعني در هنگام مواجه  ؛بخش دوم

نیست؛   بهره جسدلنشین  آیاتي  از  قسمت  این  در  او  آیات  چون  این  لفظ  اساساً  كه  ته 

لاطفت و مهرباني پیامبر رحمت را نشان  آمیز است تا آنکه رفتار پر مگونه و ملامتتوبیخ

سوره مباركه شعرا كه    215از آیاتي نظیر آیه    ،. شاید اگر امیرخاني در این قسمتدهد

فرماید: »وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ؛ آنگاه پر و بال مرحمت بر تمام  مي

»إنَِّکَ لَعَلَى خلُُقٍ عَظِیمٍ«، یا حتي    سوره قلم:  4پیروان با ایمانت به تواضع بگستران« آیه  

إِلَى مَا مَتَّعْناَ بِهِ أَزْواَجًا مِنْهُمْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلَیْهِمْ وَاخْفِضْ    سوره حجر: »لاَ تَمدَُّنَّ عَیْنَیْکَ  14آیه  

كرد. تری در روان مخاطب ایجاد ميبرد فضای ذهني شایستهجَنَاحَکَ لِلْمُؤْمِنِینَ« بهره مي

  اشاره دارند   پذیر بودن خداوندآیاتي كه در قرآن كریم به توبه   همچنانکه در این مقام از

ای غفلت شده است.  ( نیز به صورت گسترده25، شوری:  54و  53، زمر:  104و  118)توبه:

نحوه كاركرد آیات در رمان من    ،نکته حائز اهمیت دیگری كه در این مقام قابل ذكر است

در یک چهارچوب مشخص    «من او»او با توجه به موضوع اصلي این رمان است. رمان  

اما به شدت متعالي را به تصویر بکشد.   ،عشق زمیني ای از یکبه دنبال آن است تا نمونه

بر مركب عفت سوار است و این خود وجه تمایز بسیار مهمي    «من او»عشق در گفتمان  

 كند.  است كه مرز بین یک عشق متعالي را با شهوت جنسي تبیین مي

توجه  مورد  در آیات فراواني از قرآن كریم مقوله عفت جنسي و كنترل قوای شهواني  

قرار گرفته كه آیات مباركه سوره یوسف نمونه بارز این موضوع است. از طرف دیگر در  

متون روایي نیز این موضوع به صورت مفصل مورد توجه بوده و سخنان فراواني از سوی  

از آیات قرآن كریم   «من او»معصومین درباره مقوله عفت جنسي ایراد شده است. در رمان  

، ذكری به میان نیامده است و  پردازندمي  كه به صورت مشخص به موضوع عفت جنسي 

شود،  در گستره كاركرد روایات نیز، روایت صحیح السند و متقني در متن رمان یافت نمي

: 1388امیرخاني،    )ن.ک؛  بلکه در چند جای رمان یک عبارت حدیثي تکرار شده است 
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-( كه بیشتر اصحاب حدیث، این عبارت را از احادیث موضوع و مرفوع دانسته421و  394

 (.  142: 1393حیدری و دیگران،  خود نیز ضعف دارد )ن.ک؛ ند كه در اسنادا

به جنبه توجه  بدون  و  دیني  نگاه  اگر صرف  دید  بنابراین  با یک  و  رمان  فني  های 

تعلیمي و مذهبي نحوه ورود امیرخاني به مقوله عفت جنسي قضاوت شود، پیش از هرچیز  

با این موضوع را در بافت    ، آیات محکمة قرآن دربارةرود در طول رماناز او انتظار مي

 داستان تركیب كرده و ارائه دهد. 

 

 پردازی آثار های مربوط به شخصيتآسيب -6 -2

مهم  جمله  تکنیکاز  نویسندهترین  هر  ادبیّهای  حوزه  در  موضوع  ای  داستاني  ات 

و شخصیت  بيشخصیت  است.  پردازش شخصیتپردازی  از    هاشک  قبل  اثری  هر  در 

كاغذ، از ظرفیت ذهني نویسنده عبور نموده و بر اساس مقتضای فکری    ظهور بر صحفة

 درست فهم و دقیق  شناخت هایراه از  بر این اساس یکي  كند.و روحي وی تراوش مي

 و رمان هایشخصیت تحلیل خاص؛ مواردی آن در ترینمهم حال  عین در و رمان یک

»منظور از شخصیت، اشخاص    است. داستان هایزبان شخصیت و روان بر حاكم گفتمان

تاها را در داستان ميباشند كه نویسنده آنداستان مي گفتار، كردار و كنشي ارائه    آورد 

زیرا داستان بازآفریني حوادث است در رابطه با اشخاص به نحوی كه در مخاطب   دهند؛

بنابراین هر موجودی كه گوشه  ای از روایت را به عهده  انتظار یا صمیمیت ایجاد كند. 

)بارونیان،   «ش و دیگران حرفي بزند، شخصیت استی خصوصیات خودبگیرد و درباره

 .(263و 262  :1378

های آثار امیرخاني از نظر افعال و اعمالي كه انجام  در نگاه كلي بسیاری از شخصیت

های منفي، به نوعي درگستره معاني و های مثبت و چه شخصیتدهند، چه شخصیتمي

یافته بسط  و  قبض  قرآني  شخصیتمفاهیم  برخي  امیرخاني  آثار  در  صورت  اند.  به  ها 

برای نمونه در    اند؛كریم توسط نویسنده معرفي شدهبر مبنای عین آیات قرآن    ،مستقیم
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، شخصیت خشي كه نمونه تیپیک قشر خداناباور آمریکا است، به صورت  «بیوتن»رمان  

»به جای آنکه  شده است: نساء معرفي   سورة  78فسیر كلمات انتهایي آیه مصداقي برای ت 

كنم در جیب پیراهنم. اصلاً لزم نیست قرآن سهراب  دست مي   ،به خشي و آرمیتا نگاه كنم

آید.  را از جیبم دربیاورم. اطمینان دارم اگر آن را باز كنم، بین سي جزء، جزء پنجم مي

أَیْنما تکونوا یدركکم . »78ی نساء، آیه  آید، سوره م ميكنم. جزء پنجلیطمئن قلبي بازش مي

أَیْنما  »كنم و این بار تا آخر. از  ... آیه را دوباره نگاه مي«ةبروج مشیّد  الموت و لو كنتم في

انتهای آیه را دوباره    ء القوم ل یکادون یفقهون حدیثا«فما لهؤل   تکونوا یدركکم الموت...

كنم. چه بر سر این قوم آمده است كه هیچ سخني را در  خوانم و به خشي نگاه مي مي

 .(40و39، 1387یابند«)امیرخاني،  نمي

بلکه در بستر تکنیک  همچنین آثار امیرخاني نه به صورت مستقیم،  هایي  گاهي در 

های قرآني خلق شده است. های داستانهایي با مقیاس شخصیتشخصیت  ،چون بینامتنیت

شخصیت درویش مصطفا از وجوه متعددی با شخصیت حضرت خضر    «من او» در رمان  

نامى از خضر برده نشده  به طور صریح و آشکار  در قرآن قابل تطبیق است. در قرآن مجید  

آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِْنا وَ  است. اما در آیاتي از قرآن كریم منجمله آیه: »عَبدْاً مِنْ عِبادنِا 

( از شخصي كه دارای مقام عبودیت و علم و دانش خاص  65)كهف:  عَلَّمْناهُ مِنْ لدَُنَّا عِلْماً«

مرد به نام    ي یاد شده است. در روایات متعددى ایناست، به عنوان معلم حضرت موس

 :51ق، ج1403. مجلسي،  357:  2ق، ج1395»خضر« معرفى شده است )ن.ک؛ ابن بابویه،  

هیچ محدودیت مکاني    جای جای رمان حضوری فعال داشته،  در  ي(. درویش مصطف222

كه حضرت خضر از یک   از بعضى از روایات استفاده مى شودو زماني ندارد. همچنانکه 

  ي درویش مصطف  .(764  :1، ج1378)ن.ک؛ مجلسي،    عمر طولنى برخوردار بوده است

حضوری فعال دارد. وقتي كه علي    ،های داستانزمان  ز در من او چنین است. او در همةنی

درویشِ مسنِ سفید پوش، روی سر بچه دست كشیده و خطاب    ،فتاح كودكي نابالغ است

هنوز غسل نکرده باشه، حکماً عاشقه، نفسش هم حقه.. یا علي  گوید: »عاشقي كه  به او مي
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بعد از مرگ علي و در لحظه خاكسپاری او نیز درویش    .(98  :1388)امیرخاني،    مددی«

آید. با لباس سرتاپا  رسد: »از انتهای قطعه سي و دو شهدا، كسي مياز راه مي  يمصطف

گوید: حقش این بود  كند و مياش را صاف ميهای سفید... درویش سینه سفید و ریش

كه در قطعه شهدا دفن شود... و كذالک نجزی المومنین! این تای تمت كتابش است... من  

  ، میرندهای داستان مي بسیاری از شخصیت  .(421  فعف ثم مات مات شهیدا« )همان:عشق  

میرد. خواننده  تر است، هیچ وقت نميدرویش مصطفي كه به مراتب از همة آنها مسناما 

 ود.شهای آثار امیرخاني سردرگم مي در مواجهه با برخي شخصیت

شود  مي  ای نقلاز سوی دیگر در قرآن كریم از حضرت خضر كارهای خارق العاده

شود  ارویي با آنها دچار شگفتي مي نیز از روی ،حضرت موسي  كه حتي پیامبر بزرگ الهي،

ماهیت وجودی و كنه رفتار حضرت خضر برای همه كس   .سوره كهف(  82تا    79)آیات

به موسي   زبان خضر خطاب  از  بار  قرآن كریم چند  در  كه  تا جایي  نیست  قابل درک 

« من او»درویش مصطفي هم در    .(75)كهف،    إِنَّکَ لَنْ تَسْتطَِیعَ مَعِيَ صَبرْاًخوانیم كه:  مي

توان بسیاری از این كارها را با رفتارهای  كه مي دهدالعاده زیادی انجام ميكارهای خارق

- 376  :  1388.ک؛ امیرخاني،  بل تطبیق دانست. برای نمونه )نحضرت خضر در قرآن قا

»درویش در د:  نفهمرفتار و گفتار درویش مصطفا را نیز همه كس نميتر آنکه  ( طرفه 389

زاد از چیزهایي كه  شود گفت آدميهای علي خیره شد. و به او گفت: حکمي نميچشم

نميمي كه  چیزهایي  از  یا  تقه خورده  بیشتر  ندانستن  داند  به  هم  همیشه  دانستن،  داند. 

   .(350ارزد، ل عِلمَ لَنا اِل ما عَلّمتَنا...«)همان،نمي

كردار   و  ظاهری  سیمای  پرداخت  در  دارد  سعي  نویسنده  گرچه  امیرخاني  آثار  در 

تا حدودی در كشف این مهم  ها را بشناساند، اما خواننده  ماهیت وجودی آن  ، هاشخصیت

-شود كه امیرخاني در پرداخت شخصیتگم است. این سردرگمي وقتي بیشتر ميسردر

های منفي  شخصیت  «بیوتن»برای نمونه در رمان    برد؛ای خود از آیات قرآن بهره ميه
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آیه شریفه از  اینکه مصداقي  و..  در عین  بیل  یَفْقهَُونَ حَدِیثً  لَا»  چون خشي،  ا«  یَکَادُونَ 

 شوند: معرفي مي آنگاه زبانِ قرآن ( هستند به نوعي فقیه، مفسر و 78)نساء: 

 كند:خشي حرف بیل را تأیید مي » 

داند مسائل فقهیش را. اما روشن است  البته خود بیل درس فقه خوانده است و بهتر مي  -

و تقدم  باشد«  كه  مهمي  چیز  نباید  خیلي  اكل  تا  طبخ  تا  ذبح  مسیر  در  خدا  نام    تأخرِ 

 .(178 :1387یرخاني، )ام

های مذهبي مسلط است. این تقدم و تاخر هم كه گفت فقهي  ی زبان»خشي به همه

كلامي بود... واقعا داكتر كَشي)خشي( یک مسلمانِ واقعي، یک مسیحي راستین، یک    ؛نبود

یهودی اصیل، یک بودایي مادرزاد، یک بهایي معتقد، یک وهابي متصلب است... او به 

 )همان(.  «است  گوهر دین رسیده

 كند:خواهد چیزی بگوید، اما آرمیتا ساكتش مي»ارمیا مي

فهمد... ارمي! حال با خشي و بیل مشکل داری، این جیسن كه بالخره بهتر از ما مي   -

 .)همان( «كنداقل او به زبان قرآن تکلم ميل 

های امیرخاني دانست.  ترین شخصیت داستانكننده اید بتوان شخصیت ارمیا را گیجش

از جامعه  ای بيجواني پاک و رزمنده  «ارمیا»او در رمان   از جنگ  بعد  آلیش است كه 

اما    «بیوتن»شود. در رمان  گریخته، به جنگل رو آورده و به نوعي از رهبانیت دچار مي 

رمان   با همان خصوصیات  رف   «ارمیا»این شخصیت  آمریکا  با  به  به جنگ  بار  این  و  ته 

حاضر شده و با سیمایي پیامبر گونه بر    «رهش»پردازد. ارمیا بار دیگر در رمان  ميمدرنیته  

او آیاتي از قرآن را به لب دارد،    ؛آید. در تمام این مراحلافق آسمان تهران به پرواز در مي

پرداخت سیمای شخصیتي او مشهود نیست. اما نشان خاصي از معارف عمیق قرآني در  

برد  ي از حوادث داستان را جلو ميآمیزد و قسمتميک جا نام او با آیاتي از قرآن درفقط ی

توانسته است در پرداخت    «بیوتن»البته امیرخاني در    .(61-58  :1382؛ امیرخاني،  )ن.ک

شخصیت سهراب كم و بیش به برخي از مباني قرآني نزدیک شود. قرآن كریم در آیه  
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لَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ أمَْواَتاً بَلْ أَحْیاَء عِندَ  »فرماید:  سوره آل عمران مي  169

ها پیش  كند كه سال « از شخصي حکایت ميبیوتن»شخصیت سهراب در    «.رَبِّهِمْ یرُْزَقُونَ

های بیوتن حضوری فعال داشته  در بسیاری از صحنه  های جنگ شهید شده اما در جبهه

برد. امیرخاني گرچه تا حدودی توانسته  حوادث را پیش مي  ،هایي از رمانو در قسمت

است حیات جاوید شهدا را در شخصیت سهراب متبلور كند، اما گاهي بیش از حد این  

 آلید.شخصیت را زمیني كرده و كلامش را با گفتگوهای پست دنیایي مي

 

 های مربوط به گفتگوهای آثار آسيب -7 -2

در آثار امیرخاني گرچه گاهي نویسنده خود وارد فضای داستان شده و به ارائه آیات  

های قرآني نقشي سازنده  پردازد، اما طبیعتا گفتگوهای آثار امیرخاني در انتقال دادهقرآن مي 

دارند. اساساً گفتگو فصل جدایي ناپذیر داستان كوتاه یا رمان بوده و در صورت فقدان  

 ، : »گفتگو در داستانروح مواجه خواهد شد؛ چراكهخواننده با انبوهي از اطلاعات بيآن  

مي نمایش  به  را  مایه  درون  و  داده  گسترش  را  پیرنگ  است.  مهم  عناصر  و از  گذارد 

(.  603:  1394)میرصادقي،    «بردكند و عمل داستاني را پیش ميها را معرفي مي شخصیت

گفتگو این است كه بیشترین آیات استفاده  نخستین آسیب كار امیرخاني از لحاظ كاركرد 

توسط شخصیت امیرخاني،  آثار  در  ميشده  ارائه  آثار  منفي  تا شخصیت های  های  شود 

در موضوع  این  اهمیت  توسط    مثبت.  كه  گفتگوها  این  از  بسیاری  در  كه  است  آن 

های زباني انجام شده های منفي ارائه شده است، آیات قرآن در لبه لی بازیشخصیت

-ها، هم در معني و هم در شکل ظاهری دچار ابهام شده، با دریافتتوسط این شخصیت

آسیبي كه در بخش    منفي آثار گره خورده است. در واقعهای  های غیر توحیدی شخصیت

ارائةا و  طرح  ناقص  دیالکتیک  عنوان  تحت  بحث  داده  ول  در  شد،  مطرح  قرآني  های 

زیرا در برخي از آثار امیرخاني گفتگوهای    دارد؛  ار امیرخاني نمود دو چندانيگفتگوهای آث

ل احسن ها به كمک مخاطب آمده و در ضمن تلطیف فضای فکری او به انتقا شخصیت
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او»برای نمونه در رمان    انجامد؛های قرآني ميداده پَلَشت داستان  وقتي    «منِ  شخصیت 

شخصیت درویش    كند،خود به آیات قران استناد مي  برای افعال منفي و كارهای ناشایست

 آید: به كمک مخاطب آمده و در تلطیف فضای فکری او به سخن مي ي مصطف

 سف تکان داد و گفت:»ذال محمد سری به تأ 

 اش توی كتاب آمده است.گویم درویش! همهاز خودم كه نمي

 گفت:  يدرویش مصطف 

خورد... لعن علي عدوک یاعلي!«)امیرخاني، ی معاویه هم نميآن كتاب تو به درد نیزه

1388  ،351 ) 

آیه:   به مناسبتي  نیز وقتي  یُ »در رمان رهش  لَمْ  الْبِلَادِ«الَّتِي  فِي  مِثْلهَُا    ( 8)فجر:    خلَْقْ 

شود، معاون شهردار این آیه را بدون توجه به آیات قبل و بعد، برای انتخاب  خوانده مي

كند؛ شخصیت اصلي داستان به كمک خواننده  شعار سیستمي مورد نظر خود انتخاب مي

بالش »اعوذ بالله« و »بسم الله«  كشد: »واجهه با آیات را به چالش مي آمده و این نوع م

 گوید: نویسد و زیرش »صدق الله«. بعد به من ميمي

همانطور كه جناب شهردار فرمودند، خیلي استفاده كردیم. این آیه مباركه بسیار ویژه   -

 است برای تبلیغاتِ محیط شهری..

خواهم بگویم قبلش یک »الم تر كیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد« هم دارد    مي

رود كه بعدش هم ثمودی داشت و  رود ردِ كارش. یادم ميكه مسئول عینکي فرهنگي مي

 .( 101، 1396«)امیرخاني،  شدعوني و شهری كه »دكاً دكا« ميفر

آثار   از  دیگر  برخي  در  رویه  «بیوتن»رمان    بخصوص  امیرخانياماّ  چنین  ای  شاهد 

زدودن ابهام از فضای فکری مخاطب ارائه    م. بلکه نه تنها گفتگوی خاصي جهت نیستی

جاهل، غافل و فاسد    های منفي داستان كه همگي دنیا زده،شود، برعکس شخصیتنمي

شوند. بر این اساس و با الفاظي همچون: علامه، مفسر و محقق دیني خطاب مي  هستند،

ي آن، فعل و با توجه به اینکه: »كاركرد اصلي گفتگو انتقال اطلاعات نیست، كاركرد اصل
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است انساني  آثار   .(126،  1384«)جمالي،  انفعالت  قرآن  با  آمیخته  گوهای  و  گفت 

است. ناتوان  انساني  انفعالت  و  فعل  احسن  بازتاب  در  حتي    ؛امیرخاني،  گاهي  چراكه 

هایي ناصحیح  های مثبتي چون ارمیا و سهراب، نیز گفتگوهای خود را به برداشت شخصیت

شود، در همان  آلیند. برای نمونه در قسمتي از بیوتن ارمیا وارد یک دیسکو مياز قرآن مي

ای از دیسکو به نماز  او متوجه وقت نماز شده، در گوشه  ، رقصدزماني كه زني رقاصه مي

شود. در سوی دیگر دیسکو پیرمردی  ایستد. بعد در قبولي نماز خودش دچار تحیر مي مي

كشد. در این  كند، آه ميیسکو نگاه ميهای دبه نام میاندار وقتي به اندام خانم چرانچشم

یده و  اصه بر سقف دیسکو چسببیند كه مانند عرق تن زن رق بین ارمیا نماز خودش را مي

دهد. سهراب نماز او را  رود. كشاكشي دروني بین او و شخصیت سهراب رخ ميبال نمي

 گوید: داند، ارمیا بلافاصله ميقبول شده نمي

یعني چون مکان گناه آلود است نمازم قبول    ؛دانم. به خاطر این جاست...«مي  -»  

یا  نام خدا هم مثل خود خداست. مکان ندارد.« اما ارم  -دهد: »نشده، اما سهراب پاسخ مي

)امیرخاني، رود...«دارد دیگر... از دیسکو كه نماز بال نمي-گوید: »رود، ميزیر بار نمي

نویسد: »و كسي در  در ادامه این كشاكش نویسنده به میان گفتگو آمده مي   .(137،  1387

و در هیچ جای كتاب محکمش مِن      گوید »الیه یصعد الکَلِم الطَیِب«هست كه مي  عالم

نویسنده گویا غافل است كه در    .(138كند...«)همان،  را مستثنا نمي  »دیسکو ریسکو الیه«

چرا كه در قرآن    بال رفتن كلام طیب بیاید؛  به كمکكتاب محکم الهي عمل صالح باید  

تر آنکه در  جالب   (10)فاطر:    حُ یرَْفَعُهُ«إِلَیْهِ یَصْعدَُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِ »كریم آمده:  

داني  »آه میاندار بال رفت... مي  گوید:ادامه شخصیت فرامادی و الهي سهراب چنین مي

گویا نزد سهراب    .(138:  1387امیرخاني،  ها گفت، آه...«)كجا؟ همانجایي كه به دخترک 

 تر است. ن تن نامحرم از نماز ارمیا مقبول آه پیرمرد چشم چران بعد از دید
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 گيری نتيجه -3

به   قرآن  از  خود  آثار  در  بارها  كه  است  معاصر  توانای  و  جوان  نویسندگان  از  امیرخاني 

های سنّتي تأثیرپذیری  های وی هم شیوهاست. در متن نوشته   بردههای مختلفي بهره صورت

قرآن و    ؛از  كاركرد  طرح،  در  هم  و  دارد  وجود  قرآني  مفاهیم  و  معاني  مستقیم  نقل  یعني 

ای قابل دریافت است. معاني و مفاهیم قرآن نوآورانه  هاییری او از آیات قرآن، جنبهتأثیرپذ

ها، دچار  منحصر به فرد وی از واژه   خط ویژه امیرخاني و هم در ترجمةالكریم هم در رسم

شود كه در مواردی به تصویرآفریني ویژه او از موضوعاتي همچون  ها ميبرخي دگرگوني 

توجه به خاصیت غنایي و هنری رمان و نبود فضایي تحلیلي    انجامد. اما باجهاد و شهادت مي 

در آن، بازی با معاني و واژگان قرآني، در برخي موارد، درک و ذهن مخاطب را نسبت به  

نیز گرچه كند. در حوزه خلق شخصیتمفاهیم قرآني را دچار ابهام مي  های آثار امیرخاني 

بوده گذار  تاثیر  قرآني  مفاهیم  و  امّمعاني  تاثیراند،  این  سیمای ا  بسط  و  قبض  به  گذاری 

 .بخشد ای خاص نمي ها جلوهها، همچنین اعمال و گفتمان آنشخصیت
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